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درب های اتوماتیک 
دارکوب 

09129424022    

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

خدمـات

 

حمل کالا

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

 استخدام کارمند امور اداری خانم
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 

کارمند امور اداری آشنا به کامپیوتر استخدام می نماید. 
متقاضیان  با شماره 07644424999 تماس

 حاصل فرمایند. 

تهیه قطعات اصلی یدکی
خودروهای سبک و سنگین
تحویل حداکثر 48 ساعت

09375632702
09376660237

تعمیرات کولر - اسپیلت
  09391495518

جاسم کریمی
فوری - مطمئن

تعمیرات و تأسیسات 
منزل  - لوازم آشپزخانه 

 آب – برق

09179757230  خاکساری

 

استخـدام

 

تأسیسات منزل

 

قطعات یدکی

 

تعمیرات کولر

شرکت کهن چوب تولیدکننده انواع 
درب های چوبی برای کلیه پروژه ها 
مسکونی ، تجاری ، هتلی ، و اداری  

جزیره کیش درخت سبز صنعت 2 پلاک 
43 تهران شهرک صنعتی چهار دانگه 

        07644473139   09347699186
www.kohanchoob.ir

شرکت چوب سازان آداک صنعت کیش
ساخت انواع منسوجات چوبی ، 
کابینت، ترمو وود.....شو روم 
 بازار پادنا 09347682558

 

صنایع چوب

صنایع چوب حلاج کیش 
کلیه سفارشات 
MDF، چوبی

دکوراسیون غرفه و منزل
تلفن 7698252

این زن همه چیز را می دانست؛ 

گــروه حــوادث  -    رئیس پلیس فتا گلســتان از 
شناســایی و دستگیری فردی خبر داد که با تهدید به 
انتشار تصاویر و فیلم‌های خصوصی، قصد اخاذی از 

بانوی جوانی را داشت.
ســرهنگ سعید تجری اظهار داشت: در پی مراجعه 
خانمــی با هویت معلوم به پلیس فتا مبنی بر تهدید 
شــدن به انتشــار تصاویر خصوصی‌اش در فضای 
مجازی، موضوع به صورت ویژه در دستور و اولویت 

کارشناسان قرار گرفت.
وی افزود: کارشناسان پلیس فتا با توجه‌ به اظهارات 
شــاکی و مســتندات جمع آوری شده، با استفاده از 
سامانه‌های تخصصی در اختیار، اقدامات فنی خود 
را در جهت شناســایی متهم یا متهمان سایبری آغاز 
کرده که در کمتریــن زمان ممکن هویت فرد مورد 
نظر شناسایی و طی هماهنگی با مقام قضائی و رصد 
اطلاعاتی، متهم در سطح شهر رویت و طی عملیات 

غافلگیرانه دستگیر شد.
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه متهم خواستگار سابق 
خانم شاکی بوده و پس از شنیدن جوابِ رد از سوی 
او اقدام به ساخت تعداد زیادی اکانت جعلی در بستر 

اینستاگرام کرده بود، تصریح کرد: وی در ابتدا منکر 
ارتکاب جرم خود شــده بود ولی پس از مواجهه با 
مدارک و مستندات احصاء شده توسط کارشناسان 
این پلیس، به جرم خود اعتراف و دلیل اقدام خود را 

انتقام از شخص شاکی اعلام کرد.
سرهنگ تجری با بیان اینکه رعایت اخلاق در فضای 
ســایبر و بخصوص شــبکه‌های اجتماعی یکی از 
الزامات فعالیت در این شبکه‌ها است، به شهروندان 
توصیه کرد: از انتشار تصاویر خصوصی و خانوادگی 
خود در شبکه‌های اجتماعی خودداری کرده و به هیچ 
وجــه آنان را در اختیار افراد غیر، حتی نزدیکان خود 
قرار ندهید تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری 

شود.
رئیس پلیس فتا اســتان گلســتان خاطر نشان کرد: 
پلیس فتا به ‌صورت شــبانه روزی آماده پاسخگویی 
به شــهروندان بوده و کاربران می‌توانند در صورت 
مواجهــه با هرگونه موارد مشــکوک آن را از طریق 
www.cyberpolice. سایت پلیس فتا به آدرس

ir بخش گزارش‌های مردمی و یا با شماره 096380 
با ما در میان بگذارند.

خواستگار کینه ای آبروی دختر جوانخواستگار کینه ای آبروی دختر جوان
 را برد را برد
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    گروه حوادث  -    مستأجر نانوایی و 3 همدست اش که با طراحی 
سناریویی هولناک صاحب مغازه را ربوده و به قتل رسانده بودند، در 

شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شدند.
17 خرداد سال 1401 دختر جوانی با مراجعه به اداره پلیس مدعی 
شد پدر 76 ساله‌اش به نام اردشیر ناپدید شده است. وی در تشریح 
ماجرا به مأموران گفت: ساعت 8 صبح پدرم با من تماس گرفت و 
عنوان کرد از اتحادیه نانوایان با او تماس گرفته‌اند و برای توضیحاتی 
باید به محل اتحادیه برود. ساعت 10 صبح دنبالش رفتم و او را به 
اتحادیه رساندم اما قرار شد خودش به خانه برگردد. حدوداً دو ساعت 
بعد با او تماس گرفتم تا ببینم به خانه برگشته یا نه اما تلفن همراهش 
خاموش بود. پس از آن به خانه‌اش در دزاشیب رفتم و دیدم به خانه 
برنگشته و به هر جایی که فکر می‌کردم ممکن است آنجا رفته باشد 
هم ســر زدم اما نبود. پدر من وضعیت مالی خوبی دارد و نگرانش 

هستیم که شاید برای او اتفاقی افتاده باشد.
وی در پاسخ به سؤال کارآگاهان مبنی بر اینکه آیا در این چند هفته 
اخیر مورد مشــکوکی رخ نداده است، گفت: نمی‌دانم این موضوع 
می‌توانــد در تحقیقات کمکی کند یا نه، اما تقریباً دو ماهی بود که 
دختر جوانی به نام فریبا با پدرم تماس می‌گرفت و دلیل تماس‌های 
او را هم نمی‌دانم.حدود یک ماه قبل هم از خانه پدرم ســرقت شد 
و علاوه بر مدارک، کارت عابربانک ، ســاعت و مقداری وسایل با 
ارزش او را هم دزدیدند. در این رابطه شکایت هم کردیم اما هنوز به 

نتیجه‌ای نرسیده است.
با این گزارش، تحقیقات برای پیدا کردن سرنخی از پیرمرد ثروتمند 
در دســتور کار مأموران اداره آگاهی قرار گرفت.در نخســتین گام 

مأموران راهی اتحادیه نانوایان شدند و مشخص شد تماسی از سوی 
آن مجموعه با اردشــیر گرفته نشده اســت. پس از آن دوربین‌های 
مداربســته محل مورد بازبینی قرار گرفت و معلوم شد اردشیر پس 

از خروج از اتحادیه سوار خودروی پراید سفیدرنگی شده است.
 بازداشت زن ناشناس

کارآگاهان در ادامه با بررسی تماس‌های دریافتی تلفن همراه اردشیر، 
موفق شدند شماره فریبا را پیدا کنند.

تحقیقات نشــان می‌داد این زن خانه‌ای در یکی از شهرستان‌های 
اطــراف تهران دارد و با افراد زیادی در ارتباط اســت. در ادامه وی 
بازداشــت شد. در بازرسی از خانه‌اش تعدادی از مدارک و ساعت 
مچی مسروقه اردشیر کشف شد و به ناچار به سرقت از خانه اردشیر 
اعتراف کرد و گفت: چند ماه قبل با پســری به ‌نام شاهرخ دوست 
شدم و از طریق او با دوستش نادر آشنایی پیدا کردم. ظاهراً نادر یک 
مغازه نانوایی از اردشیر اجاره کرده بود اما بعد از مدتی با او به اختلاف 
خورده و اردشــیر قرارداد را فسخ کرده و مغازه را از نادر گرفته بود. 
همین موضوع باعث شــد او کینه پیرمرد را به دل بگیرد و به فکر 
انتقامجویی بیفتد. او مدعی بود برای اجاره مغازه نانوایی پول زیادی 
قرض کرده و طلاهای مادرش را فروخته است و حالا به خاطر بالا 
رفتن قیمت طلا نه می‌تواند طلاهایی را که فروخته بخرد و نه مغازه 

دیگری پیدا کند.
زن جوان گفت: یک روز نادر از من خواست با اردشیر تماس بگیرم و 
به بهانه‌ای وارد خانه‌اش شوم تا او بتواند با سرقت اموال اردشیر ضرر 
و زیانش را جبران کند. وقتی سرقت انجام شد، آنها مدعی شدند که 
نتوانستند اموال با ارزشی را سرقت کنند و فقط چند برگه از مدارک 

نصیب‌شــان شده است، در حالی که یکی از همدستان شاهرخ در 
سرقت، کارت‌های عابر بانک اردشیر را سرقت و مخفیانه و به دور از 
چشم نادر و شاهرخ حدود 70 میلیون تومان از آن برداشت کرده بود.

فریبا در ادامه گفت: نادر که به قول خودش نتوانسته بود انتقامش را از 
اردشیر بگیرد، این‌بار نقشه ربودن وی را طراحی کرد.پس از اعترافات 
زن جوان، متهمان دستگیر شدند و پس از 3 روز راز ناپدید شدن و 

قتل پیرمرد را افشا کردند.
شاهرخ 19 ساله در توضیح ماجرا گفت: روز حادثه اردشیر را به‌عنوان 
مسافر سوار کردیم و به باغی در حاشیه تهران بردیم و من و خسرو 
کلید خانه‌اش را گرفتیم و راهی تهران شدیم. وقتی به دنبال پول و 
طلا بودیم صدای دخترش را از طبقه بالا شــنیدیم و از ترس خانه 
را ترک کردیم. پس از آن می‌خواســتیم او را به خانه‌اش برسانیم اما 
ترسیدیم ما را شناسایی کرده باشد. در نهایت با سیم شارژر و کیسه 
نایلون او را خفه کردیم و بعد هم جسدش را به داخل کانال آب در 
بزرگراه امام علی انداختیم. هر کدام به خانه‌هایمان رفتیم و ماجرا را 

برای نادر تعریف کردیم.
نبش قبر مقتول

از آنجا که جســد پیرمرد چند روز پس از ماجرا کشــف و به دلیل 
ناشــناس ماندن به خاک سپرده شده بود، پس از اعترافات متهمان 
و پیگیری موضوع از ســوی اداره آگاهی مشــخص شــد جسد 
مجهول‌الهویه متعلق به پیرمرد ربوده شده است. به این ترتیب نبش 
قبر با دستور قضایی صورت گرفت و جسد اردشیر کشف و با هویت 

خودش خاکسپاری شد.
در دادگاه چه گذشت

با تکمیل تحقیقات، برای متهمان به اتهام قتل، آدم‌ربایی و ســرقت 
کیفرخواســت صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه دهم دادگاه 

کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
در ابتدای جلسه اولیای‌دم درخواست اشد مجازات برای متهمان 
کردند، ســپس دختر مقتول به جایــگاه رفت و گفت: متهمان با 
همدســتی یکدیگر پدرم را کشــتند و من برای آنها درخواست 
قصاص دارم و به هیچ قیمتی هم حاضر به مصالحه نیستم. ضمن 
اینکه هنوز تکلیف 25 تخته فرش نفیسی که از خانه پدرم سرقت 
شــده است مشخص نیســت و متهمان فکر می‌کنند با لاپوشانی 

می‌توانند از چنگال قانون فرار کنند.
بعد از آن نادر به جایگاه رفت و گفت: وقتی پیرمرد از من خواست 
مغــازه‌اش را خالی کنم، بابت این موضوع خیلی ضرر کردم و از او 
کینه به دل گرفتم و از همان لحظه به دنبال انتقام بودم تا اینکه موضوع 
را با دوستم شاهرخ درمیان گذاشتم و یک‌بار از خانه اردشیر سرقت 

کردیم اما خواسته‌ام برآورده نشد. در جریان آن سرقت، شاهرخ طلا 
و پول برداشت اما از من پنهان کرد و با دوستش فریبا تقسیم کردند.

وی افزود: تا اینکه تصمیم گرفتم ســناریوی آدم‌ربایی و سرقت از 
خانه‌اش را خودم طراحی کنم. بعد ماجرا را برای 3 دوست دیگرم 
تعریف کردم و آنها هم پذیرفتند با من همکاری کنند.در ادامه شاهرخ 
روبه‌روی قضات ایستاد و عنوان کرد: ما قصد کشتن پیرمرد را نداشتیم. 
پس از اینکه او را ربودیم و به باغ بردیم از ترس‌مان خفه‌اش کردیم.

پس از آن‌ هم شایان به جایگاه رفت و گفت: من در جریان آدم‌ربایی 
بودم اما در قتل پیرمرد نقش نداشــتم و فقط به‌عنوان راننده حضور 
داشــتم. اصلاً قرار ما این نبود که او را بکشیم.خسرو هم به قضات 
گفت: قصد ما کشتن پیرمرد نبود اما همه ما آن روز ترسیده بودیم و 
فکر می‌کردیم اگر او زنده بماند همه ما دستگیر می‌شویم به همین 
دلیل تصمیم گرفتیم او را از بین ببریم. در پایان دو جلسه رسیدگی به 

این پرونده، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

فریبا شاه کلید پرونده مرموز در تهران بود!فریبا شاه کلید پرونده مرموز در تهران بود!

گروه حوادث  -  دزد سابقه داری که با تلاش نیروهای 
انتظامی در مشــهد دستگیر شده است، راز کاپوت های 

خون آلود خودروهای سمند را فاش کرد.
سپیده دم بیست و پنجم مرداد، ماموران گشت نامحسوس 
کلانتری آبکوه که عملیات گســترده ای را برای ردزنی 
سارقان در اجرای مرحله دیگری از طرح ارتقای امنیت 
اجتماعی آغاز کرده بودنــد، ناگهان مردی را دیدند که 
دســتش زیر کاپوت یک دستگاه خودروی سمند گیر 
کرده بود و به زحمت تلاش می کرد دستش را از داخل 
موتور خودرو خارج کند. ماموران که به رفتارهای این مرد 
در آن ساعت از بامداد به شدت مشکوک شده بودند در 
حالی به سوی او حرکت کردند که مرد مذکور کامپیوتر 
خودرو را بیرون کشید و با مشاهده خودروی پلیس پا به 

فرار گذاشت.
نیروهای انتظامی که دیگر تردیدی نداشــتند با ســارق 
قطعات خودرو روبه رو شده اند بی درنگ به تعقیب وی 
در بولوار خیام شمالی پرداختند و بعد از طی مسافتی او را 
با چند فن رزمی به دام انداختند. در بازرسی بدنی از متهم 

مذکور که خود را »علی - آ« معرفی می کرد، دو دستگاه 
کامپیوتر خودروی ســمند کشف شد که در زیر پیراهن 
خود مخفی کرده بود. دقایقی بعد با انتقال سارق 40 ساله 
به مقر انتظامی ، بازجویی‌های تخصصی از وی با دستور 
سرگرد جعفر عامری )رئیس کلانتری آبکوه مشهد( آغاز 
شد. بررسی های مقدماتی حکایت از آن داشت که متهم 
در پوشش جمع آوری ضایعات در کوچه و خیابان های 
خلوت پرسه می زند و پس از شناسایی خودروهایی که 
قفل کاپوت ندارند و از تجهیزات ایمنی کافی برخوردار 

نیستند، اقدام به سرقت کامپیوتر ) ای سی یو( می کند. 
این دزد سابقه دار که قبلا نیز به جرم سرقت راهی زندان 
شــده بود، با صدور دستورهای ویژه ای از سوی قاضی 
دکتر جوانبخت )قاضی شــعبه 203 دادسرای عمومی 
و انقلاب مشــهد( در اختیار افسران دایره تجسس قرار 
گرفت تا تحقیقات بیشتری درباره سرقت‌های وی انجام 
شــود. به همین دلیل بازجویی های فنی زیرنظر سرگرد 
طیوری )رئیس دایره تجســس کلانتری( در حالی ادامه 
یافت که زخم های روی دســت متهم راز کاپوت های 

خون آلود را برملا کرد.این ســارق حرفه ای در این باره 
به افسران دایره تجسس گفت: من بیشتر از خودروهای 
سمند سرقت می کردم و برای این دستبردها مجبور بودم 
اندکی کاپوت خودرو را بالا ببرم که دستم از زیر کاپوت 
به موتور خودرو برسد، اما وقتی سوکت های کامپیوتر 
خودرو را می کشــیدم که آن را بیرون بیاورم، دســتم در 
برخورد با لبه کاپوت ها زخمی می شد و خون آن روی 

خودرو باقی می ماند! 
این دزد 40 ساله ضمن اعتراف به 20 فقره سرقت کامپیوتر 
خودرو ادامه داد: من به مواد مخدر صنعتی از نوع کریستال 
اعتیاد دارم و به همین دلیل هم به تنهایی سرقت می کنم تا 

هزینه های خرید مواد مخدر را بپردازم! 
ســارق شب رو که دستبرد به خودروها را از ساعت 2 تا 
6 بامداد آغاز می کند،مدعی شــد: هر کامپیوتر سرقتی 
را بــه مبلغ 800 هــزار تومان به مالخر جوانی در منطقه 
خواجه ربیع می فروشم و در قبال آن کریستال می گیرم 
البته گاهی نیز مبالغ اندکی پول برای مخارج زندگی ام از 
مالخر می گیرم، چون من متاهل هستم و در همان منطقه 

خواجه ربیع زندگی می کنم! اما بیشتر هزینه های فروش 
کامپیوترهای سرقتی صرف خرید مواد مخدر می شود.

این دزد جوان در اعترافات خود اضافه کرد: دو دســتگاه 
کامپیوتر کشف شده را همان شب سرقت کرده بودم، اما 
بقیه سرقت ها را در مناطق ابوطالب، شفا، خواجه ربیع، 
فرامرز عباسی، کوی امیرالمومنین )ع(، بولوار جانباز و ... 

انجام داده ام. 
نیروهای کلانتری آبکوه با استفاده از راهنمایی های قاضی 
پرونده، عملیات دستگیری مالخر و دیگر افراد احتمالی 
مرتبط با ســرقت های کامپیوتــر خودروها را در حالی 
آغاز کرده اند که دزد سابقه دار ادعا می کند همدستی در 

ارتکاب جرم ندارد!

گروه خونی این پسر در همه جای شهر بودگروه خونی این پسر در همه جای شهر بود
راز خون آلودی کاپوت های ماشین های پارک شده !


